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  كاربرد زبان در ساحت عرفان

  *علي فلاح رفيع

 چكيده

هاي گوناگون از اواخر قرن نوزدهم مـيلادي   شناسانه در حوزه زبانپژوهش 
اهميـت و حساسـيت تحقيـق و    . آغاز و در قرن بيستم امري رايج گرديـد 

فكـري ـ   شناسـانه در حـوزه عرفـان از نـوعي تأثيرگـذاري       پـژوهش زبـان  
فرهنگي در جوامع مختلف انساني و توسـعه تـأويلي ـ تفسـيري از سـوي      
انديشــمندان و حتــي عارفــان در مرحلــه حــين تجربــه و پــس از تجربــه 

هـا كمتـر    برخوردار بود كه اين نوع از تأثيرگذاري و توسعه در ديگر حـوزه 
 هـاي منقـول از   گـزارش گاه از  فيلسوفان هيچ ،بر اين مبنا. شد مشاهده مي

ه و تجربه عرفاني آنـان را  غافل نبود عارفانو بررسي آثار  هاي عرفاني يافته
عرفـان داراي  . اند براساس تأملات عقلاني خود به سنجش و توزين كشيده

مـدعي ورود بـه جهـاني هسـتند كـه بـراي        ،ي جداگانـه و عارفـان  يقلمرو
در كنند، دخول  طي طريق مي ،فيلسوفاني كه با عصاي استدلال و انديشه

 .آن وادي نه تنها ممكن نيست كه هولناك است

تأمل عقلاني در بـاب  با نظر به هاي مختلف اين بحث  طرح نظرات و سويه
  .حاصل اين مقاله استموضوع از جهات متعدد و بررسي اين رفان ازبان ع
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 ألهطرح مس

معمـول در  هـاي   اي متمـايز نسـبت بـه تجربـه     عارفان در مواجهه با حقيقت متعالي از تجربه

گويا اين تجربـه اسـت كـه عارفـان را از ديگـر آدميـان و بـه        . اند مادي برخوردار بوده جهان

حساسيت  ،شناسانه در يك پژوهش زبان. هاي ديگر متمايز كرده است زبان آنان را از زبان تبع،

برخـورداري از تجربـه متمـايز، بـراي     بـرخلاف  شـود كـه عارفـان     از آنجا آغاز مـي و مشكل 

زبـاني كـه    ؛ندرگيري از زبان معمول و مرسوم بين آدميان ندا اين تجربه راهي جز بهره انتقال

بنابراين آنـان نيـز در انتقـال     .جهان مادي بنا شده استهاي  ابتدا و اساساً براي انتقال تجربه

گيري كـار  بـه اي جـز   ني خود از حقيقت متعالي همچون همنوعـان خـود چـاره   عرفاهاي  يافته

تـر،   جهـاني بـس عظـيم   متعلق بـه   عارفان  تجربهلكن به اين دليل كه  ؛اند رايج نداشته زبان

اسـت، درك زبـان آنـان بـراي كسـاني كـه از ايـن        آورتر و پايدارتر  بهجت  زيباتر، ،تر باشكوه

بررسـي   ،بر ايـن مبنـا  . آمده است مي و بلكه انكارآميز به نظر مشكلاند  برخوردار نبوده تجربه

عرفـاني بـراي   هـاي   گيري زبـان رايـج در انتقـال تجربـه    كـار  هاي به پژوهش در باب گونه و

سؤال اصـلي در ايـن   . نمايد مي امري ضروري ،حداكثري به معناي مورد نظر عارفان دستيابي

هـاي گفتـاري،    ني، صرفاً با امكانات زبان و قالبحقايق عرفاو ها  يافتهآيا كه اين است زمينه 

اند، علت آن چيست و عارفان بـراي انتقـال حقـايق عرفـاني      اند يا نه؟ اگر نبوده پذير بوده بيان

منظور دستيابي به حقايق عرفاني وجـود   اند؟ آيا راهي براي غيرعارفان به اي انديشيده چاره چه

 دارد يا نه؟

مـراد از  و د باش ـ انواع مجاز، كنايه، رمز و اشاره مـي  اين نوشتار،زبان در امكانات منظور از 

ايـن  بـا بررسـي    .ها نيز شعر، نظم، نثر، شطح، حكايت، داستان، افسانه و اسـطوره اسـت   قالب

نخسـت؛   .انگيز در زبان عرفاني وضـوح خواهـد يافـت    سه مشكل مهم و نكته ابهام ،موضوع

دوم؛ ، عرفـاني   يك ويژگـي بـراي تجربـه   در مقام  ناپذيري منقول در آثار عارفان مشكل بيان

هـاي   ناپذيري زبـان عرفـان و راه   مفهوممشكل سوم؛ ن و وجود تناقض در زبان عارفامشكل 

  .ب به فهم سخن عارفانتقر
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 عرفانيهاي  كاركردهاي زباني و تجربه

امكانـات   ،ي خـود يهاي ماورا و تجربه عرفانيحقايق  1و بيانبراي انتقال بدون ترديد عارفان 

 :دو دليل براي اين ادعا وجود داردكم  دست. اند كار گرفته زباني را به

انواع كاربردهاي زباني حتـي   ،عارفاندر آثار  :عرفاني موجود هاي وجود شواهد در گزارش. 1

مثال، تعبيراتي همچون، احـد، واحـد، وجـود، نـور،     ؛ براي شود كاربرد حقيقي زبان مشاهده مي

 .اند كار رفته ههمه در معاني حقيقي خود ب ،حيرت و ، برهوتلأ، منامتعين، خلأ

زمـين   در مغـرب   اين انديشه كه خواهان يافتن زبان مخصوص براي عرفـان و ديـن اسـت،   

حتي برخي از انديشمندان در همان ديـار نيـز، بـا ايـن     . نيست ياستوار  انديشهكه شكل گرفت 

هـاي   پذيريم كه بسـياري از محمـول   ما مي«: گويد مي باره اين آلستون در. اند انديشه موافق نبوده

مـثلاً   ؛فهمـيم  اند و حقيقت آنها را در ظـاهر مـي   ولي تعدادي از آنها نيز حقيقي ؛اند ديني، نمادين

هرچند ) 16: 1357 لنگهاوسن،. (»مشترك است اهمين معن» خدا وجود دارد«يم يگو وقتي ما مي

  .كند زبان عرفاني نيز صدق مي  لكن در زمينه ،هاي ديني است سخن آلستون درباره گزاره

 هايي نيازمند تعامل اجتماعي و زندگي با همنوعـان خـود   عارفان انسانچون  :ناپذيريگريز. 2

انـد كـه هماننـد ديگـران از      اي جز اين نداشته چاره ،يافته افرادي پرورشحال   عينو در  اند بوده

آيا عارفـان بـه دليـل برخـورداري از تجربـه      . شوندمند  امكانات موجود در جامعه و طبيعت بهره

عرفاني، نيازي به غذا، پوشاك، مسكن، داد و ستد، روابط عاطفي با همنوعـان و امـوري از ايـن    

گيري  البته عارفان يقيناً در كم و كيف و نوع بهره. ال روشن استؤاند؟ جواب اين س قبيل نداشته

گيري از اين امور، فرقـي   لكن در اصل بهره ؛اند ت بودهاز اين امكانات و مواهب، با ديگران متفاو

هرچند كاركرد زبـان از جهـات   . در كاربرد زبان نيز همين حكم جاري است. اند با ديگران نداشته

اي بـراي تعامـل و تـرابط اجتمـاعي و      مختلف با امور ديگر متفاوت است، در اينكه زبان وسـيله 

 .اند خود از آن استفاده كرده  مكن براي انتقال تجربهانتقال حقايق است، عارفان نيز در حد م

                                                       
هر چند . تجربه عرفاني است؛ نه بيان و توصيف حال عارف متعلَّقدر اين نوشتار، بيان و توصيف » بيان«مراد از . 1

شود كه احوال عارف نيز حكم متعلق تجربـه عرفـاني را از حيـث     از برخي كلمات و تعبيرات عرفاني استفاده مي
تواننـد   باشد؛ لكن از آنجا كه اين دو از يكديگر متمايزند مـي  ناپذيري دارا مي نمايي و مفهوم ذيري، تناقضناپ بيان

هرچند اين تمايز بين بيان و تجربه عرفاني همواره و در همه حال صادق نيسـت؛  . اي داشته باشند حكم جداگانه
 .لكن در اغلب موارد چنين است



 1388پاييز ، 5، شماره دومنامه اخلاق، سال  فصلنامه پژوهشي پژوهش    �    120

120 

  :گويد مولوي مي  درباره ) آلماني محقق برجسته( ماري شيمل آن

همچنـين حكايـات   ... و او مضامين مربوط به مطبخ، بازار، شكار، طـب كودكـان  
هاي خانوادگي و اشارات پردامنه به صوفيان كهن  موهن و قبيح، قصص انبيا، نزاع

  )71: 1369شيمل، ( .برد تا منسوجي ببافد با تار و پودي شگرف ار ميك هرا ب

كند كه نور  خود نقل مي از مكاشفه )509متوفي ( القضات همداني عينآنچه عارف واصل 

كلمـاتي   ،هرچند ذات او را ديدن محال است ؛حق را ديده است و ديدن نور حق ممكن است

  :اند همه در معاني حقيقي خود استعمال شده ،رهمچون، نور، ذات، ديدن، زيبا، صورت و تحي

از آن نشـان باشـد، چـون    » االله نـوري   اول مـا خلـق  « ا آنچه تو صفات خواني كـه ام

 ـ ـ خود را جلوه  جلاله جلّ  ـ او تمثـّل  ه گري كند بدان صورت كه بيننده خواهد ب
و  نوري ديدم كـه از وي جـدا شـد     القضاتم، در اين مقام من كه عين. بوي نمايد

صل شـدند و صـورتي زيبـا    دو نور برآمدند و مت نوري ديدم كه از من برآمد و هر
فيهـا   باعوقاً يس ةنّالج يف نَّإ«. ر مانده بودمچنانكه چند وقت در اين حال متحي ؛شد

  )303 :1373( .دهد خود نشان مي» ةحسن صورأيت ربي في اَر« .اين باشد» الصور

نديـدم و بـه    :كند كه حضرت بـه عايشـه فرمـود    قل مين |ر ادامه از قول رسول خداد

. ذات حق كه ديدني نيسـت  ،نور حق بود و مراد از نديدن ،ديدم، مراد از ديدن: ديگران فرمود

 .مثل شعاع آفتاب كه ديدني است و ذات آفتاب كه ديدنش ممكن نيست

كـه بيشـتر   كند  اي نقل مي عارف بزرگ اسلامي مكاشفه) 607ـ   673( صدرالدين قونوي

  :كلمات آن به زبان حقيقي است

خداوند متعال مرا در مشهدي بزرگ از مشاهد عنايت و لطفش به من، در شـبي  
بود كـه كيفيـت تمـام     670الاخر سال  كه صبح آن روز چهارشنبه سوم جمادي
ــ مشـاهده    و نيـز از جهـت مظهـر    ـ  نداشت و من ذات او را بدون هيچ مظهري

نمودم و ذات او را بـدون مكـان و    جلي را هم مشاهده ميو امتياز بين دو ت مكرد
جهـت مظهـر مكـاني    كردم و نيز ذاتـش را در آن حالـت از    كيفيت مشاهده مي
اي از عنبر  و به من قطعه. كردم دار بدون كيفيت مشاهده مي تغيرمكاني و كيفي

از شـدت شـادي و فـرح    ... نشـان داد  )اكنون همـراهم اسـت   آن عنبري كه هم(
  )116: 1375( .ته، متحير و گنگ شدمسرگش
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كلماتي همچون، مشاهده، تجلي، عنايت، لطف، مكـان، عنبـر، شـادي و فـرح، حيـرت و      

متفاوت  ،ت آنها در موارد مختلفهرچند كيفي ؛اند كار رفته ههمه در معاني حقيقي خود ب ،گنگي

 ؛اين امر منافاتي با كاربرد حقيقي آنها ندارد .ذات مراتب و تشكيكي باشند ،باشد و به اصطلاح

 .باشند طور حقيقي قابل حمل مي هبه اشتراك معنوي بر همه موارد بچراكه 

 1يناپذير بيانعرفاني و هاي  دريافت

اينكـه   .اسـت عرفـاني    مسأله دوم سخن از كفايت و عدم كفايت امكانات زباني در انتقال تجربه

اند، بدين معنا نيسـت كـه امكانـات موجـود در زبـان       اني بهره جستهگفتيم عارفان از امكانات زب

اند، قدم به  گونه كه خود بيان داشته عرفا آن. براي انتقال حقايق عرفاني كافي بوده است ،معمول

اي  آنـان بـه تجربـه   . اند عالمي غيرمادي نهاده و با علم حضوري، قدرتي نامتناهي را درك كرده

هاي مختلف به نحو كامل   زيرا تجربه ؛ربه عالم ماده ماهيتاً متفاوت استاند كه با تج دست يافته

گونه  همان ؛طلبند كنند و زبان مخصوص آن عالم را مي خود، جلوه مي هتنها در عالم مخصوص ب

دليل برخـورداري از ماهيـت    هعرفاني نيز ب  تجربه ،عالم مخصوص به خود دارد ،حسي  كه تجربه

 ؛طور كامل قابل درك نيست هاند، ب اي برخوردار نبوده از چنان تجربه مخصوص، براي كساني كه

حسي، صرف آموزش و فراگيري اصـطلاحات،    عرفاني برخلاف تجربه  اينكه در تجربهبر علاوه 

  .طلبد بلكه فهم درست آن ورود به عالم مخصوص آن تجربه را مي ؛براي فهم آن كافي نيست

گـاه   ديدن زمان و مكان و رفتن به عالمي وراء ايـن دو، هـيچ  بنابراين تجربه عرفاني با درنور

اي، رويـارويي و   چراكه لازمه چنـان تجربـه  «تواند با زبان مقيد به زمان و مكان بيان گردد؛  نمي

پس چگونه با زبان موجود بيان . هاست؛ مواجهه با زاده نشده و نامخلوق نزديكي با حقيقت حقيقت

ناپـذيري   تبرك و بيـان  ،تمامي پيامبران و عارفان. ور شود كشد و شعلهآنكه زبان، زبانه بر شود بي

اند كه براي  تمامي آنها دانسته. اند لحظه وجد يا تقرب شگرف به حقيقت خداوند را احساس كرده

اي است كه  شبيه گنگي هستند كه زباني براي بيان خواب خود ندارد و اين جمله ،بيان اين تجربه

اند آنچه را در اين لحظات نـادرِ   گفته است؛ با اين حال آنها تلاش كرده) تاميلعارف (تايوماناوار 

                                                       
1. Ineffability. 
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در [ها و تعبيرهـاي نـو    اند با زباني الكن و با جستجوي واژه وجد، ديده يا شنيده يا احساس كرده

تـر ببخشـند و    تر و ژرف اند به عبارات منسوخ و قديمي، مفاهيمي تازه يا كوشيده. بيان كنند] آنها

  )59: 1387شيمل، (» .ن مادري خود را از اين رهگذر گسترش دهندزبا

دانند كه چنان زبـاني   لكن خود نيز مي ؛وضع زباني ديگراند گويا درصدد ،همين اساس بر

  .پردازند مي از زبانشكوه و شكايت به لذا  ؛شود يافت نمي
 

ــتي   ــاني داش ــتي زب ــكي هس   هــــا برداشــــتي تــــا زهســــتان پــــرده   كاش

ــرده   ي دم هسـتي از آن ي ايهرچه گـو  ــدان   پـ ــتي بـ ــر او بسـ ــر بـ   اي ديگـ

  خون شستن محال اسـت و محـال   هخون ب   حـال  آفت ادراك آن قـال اسـت و  
  

اهل عرفان و صاحبان تجربه عرفاني از اينكه تجربه آنان با حواس ظاهري و با ابزار عالم 

يـت حـرف و گفتگـو بـا     ماده قابل انتقال نيست به هدف بيان گله و اعتراض خود از عدم كفا

  :گويند مي الفاظ در حمل حقايق مشهود، چنين
 

ــد  ــوش حــس دون كني ــدر گ ــه ان   بند حس از چشم خود بيـرون كنيـد     پنب

رّ  پنبه   تا نگردد ايـن كـَرْ آن بـاطن كرسـت       گـوش سرسـت  ، ي آن گوش سـ

ــنويد     فكـرت شـويد   گوش و بي حس و بي بي ــي را بشـ ــاب ارجعـ ــا خطـ   تـ

ــري     بيـــداري دري گفتگـــويِ ه تـــا بــ ـ ب ــويي كــي ــو زگفــت خــواب ب   ت

  )566ـ  569دفتر اول، ش : تا مولوي، بي(    
  

هايي چـون شـعر، شـطح و     قالبو  به تمثيل و استعاره يا كنايه و اشارهآوردن  با رويآنان 

با . اند كار گرفته و اين زباني است كه ديگران نيز بهاند  خود پرداختههاي  به بيان تجربه ،افسانه

  چراكه تجربه ؛اند هاي آن نداشته هاي زباني و قالب شكايتي از گونه ،اين تفاوت كه غيرعارفان

؛ انـد  پرداختهاما عارفان مدام به شكوه از زبان  ؛داده است جهاني آنان را به خوبي انتقال مي اين

  .ديدند يخود را نمهاي ناب عرفاني  توانايي انتقال و گنجايش تجربه ،ظرفدر اين چراكه 

 مـي، عشـق،    ها جسته و اصطلاحاتي چون، جام، هرچند آنان از امكانات موجود در زبان بهره

كـار   هيار، ميخانه، خرابات و حكاياتي چون فرهاد و شيرين، ليلي و مجنون، طوطي و بازرگان را ب

هـاي زبـاني    به ناكامي گونه ، به زوديعرفاني خود را در حد ممكن منتقل كنند  اند تا تجربه برده
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 .يافتند كننده مي هاي زباني را گمراه در مواردي گونه؛ حتي بردند پي مي مقصود خوددر انتقال 

  :دنويس مي باره اين رد ) شناس مشهور فرانسوي شرق( پل نويا

 چنـين  )التعـرف لمـذهب التصـوف   مؤلف كتـاب  ( كلاباذياز سخنان بسيار مجمل 

  ه ضرورتي است كه ذاتي طبيعت تجربـه ه، زادآيد كه زبانِ اصطلاحي صوفي برمي
توان بـه جمـاعتي از صـاحبان ايمـان بـا       عرفاني را نمي  تجربهزيرا  ؛عرفاني است

وجـود آورد و در نتيجـه    هايي به آنكه سوءتفاهم هاي متعدد انتقال داد، بي مشرب
  )17: 1373( .هاي عقيدتي منجر شود دير يا زود به نزاع

دهد كه به وجود سوء تفاهم بين عرفا  باذي اين حق را ميوي در ادامه سخن خود به كلا

كوشد حقيقت زبان عارف را تا سطح حقيقت خود  غيرعارف ميچراكه  ؛و غير ايشان تأكيد كند

زيرا تجربه و يافته عرفاني خود را فراتر از  ؛كند كه عارف اين امر را انكار مي حالي در ؛فرود آورد

  .داند حقايق عالم مادي مي

سو مطلقاً  از يك. دهد شود كه وي را بسيار آزار مي ينجا عارف دچار تعارضي دروني ميدر ا

نكـردن آنـان از    چه به قصد هدايت ديگران و محرومـ يابد   در خود نمي بستن راتوان لب فرو

از سـوي   و ـ  بـدون اختيـار سـوز درون    ،هاي خود و چه از سر جوش و خروش و فوران يافته

  :دگوي لذا چنين مي ؛يابد افي به انتقال و نه دور از سوءتفاهم ميزبان را نه و ،ديگر
  

  راو گويـا بگـويم مـن ت ـ    يچون توي   مــرا تــو بــس زيــاني مــر !اي زبــان

  ؟چند اين آتش درين خـرمن زنـي     هم آتـش و هـم خرمنـي    !اي زبان

  كنـد  ش آن مـي چه گويي گرچه هر   كنـد  جان از تو افغان مـي  ،در نهان

  ييدرمـان تـو   هم رنج بـي  !اي زبان   ييپايـان تـو   م گـنج بـي  ه !اي زبان

  ييهم انـيس وحشـت هجـران تـو        ييمرغـان تـو    هم صـفير و خدعـه  

  )1699ـ  1704دفتر اول، ش : تا مولوي، بي(  

 

بلكـه برخـي را بـه دليـل      ؛اند كار نبرده هبه همين دليل، عارفان امكانات زباني را يكسان ب

 انـد و  كار برده بهصورت غالب  ههاي خود بيشتر و حتي ب حقايق و تجربهرساتر بودن در انتقال 

سبب شده است تـا   ،برخي امكانات زبانيهمين غلبه و زيادت در استعمال  .برخي را نيز كمتر
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  .اند عارفان صرفاً همان نوع كاربرد زباني را داشته كه اي گمان كنند عده

 شـود  اي برخوردار است كـه مـي   ايگاه برجستهاستعاره و تمثيل در زبان عارفان از چنان ج

 .باشد اند و زبان غالبي عرفان مي كار برده هـ آن را ب  و نه همواره  طور غالب ـ هگفت ب

  :دنويس اشعار مولانا چنين مي درباره آن ماري شيمل

او هميشـه مبهـوت   » ديـوان «هـاي   غزل  خصوص خواننده هاشعار مولانا، ب  خواننده
هـاي   لحظه  وي با چه سهولتي صور خيال و استعارات مأخوذ از همهماند كه مول مي

هـاي   آور خود بر زبان و بـر همـه شـيوه    گيرد و با تسلط حيرت مي كار هزندگي را ب
 )71: 1369. (صورت استعاره درآورد تواند هرچيزي را به معاني بيان و علم بديع مي

 ،اره و ظاهر مثال به باطن عبور كننـد از ديگران خواسته است، با گذر از استعدليل به اين 

كه كاربرد استعاره نيـز تـوان    به اين معنا. تواند انتظار عارفان را برآورد لكن اين چاره نيز نمي

داننـد   اساساً زبان لفظ و حرف را چون قشري مي، از اين رو عرفاني را ندارد  انتقال اوج تجربه

هرچنـد كمـال و   «: گلشن رازفته شبستري در به گ. كه بايد آن را شكست تا به مغز آن رسيد

لكن بايـد از ايـن    ،گردد پختگي مغز به پوست است و اگر در ابتدا پوست نباشد مغز پخته نمي

  ».ظاهر گذشت و به باطن رسيد
 

ــرون كــن در شــهوار  ــردار    صــدف بشــكن ب ــز ب ــز نغ ــيفكن پوســت مغ   ب

ــرف    ــا ص ــو ب ــتقاق و نح ــا اش ــت ب   رفهمي گـردد همـه پيـرامن ح ـ      لغ

  هرزه صرف عمـر نـازنين كـرد   ه ب   كو جمله عمر خود دريـن كـرد   هر آن

  نيابد مغز هركو پوسـت نشكسـت      زجوزش قشر خشـك افتـاد در دسـت   

  )257و  256: تا لاهيجي، بي(    
 

تـرين و   ترين، جـذّاب  عارفان علاوه بر استفاده از قالب شعري كه كاربردي ،در اين مرحله

 ،ياتشـطح  .1: اند الب زباني بوده است، دو راه ديگر را در پيش گرفتهعين حال رساترين ق در

 .سكوت. 2

 اتشطحي. 1

زبـان بـه سـخناني     ،اثر غلبه وجد، سكر و جذبه، به اختيار يـا بـدون اختيـار    برخي عارفان بر
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سـيد شـريف   . اند كه نوعاً با فهم و پسند عرف و حتي ظـاهر شـريعت موافقـت نـدارد     گشوده

  :چنين تعريف كرده استشطح را  جرجاني

آيد و به ندرت از عارفان  سري و ادعا مي اي است كه از آن بوي سبك شطح كلمه
هـي پـرده   البته ادعاي حقي است كـه عـارف از آن بـدون اذن الا    ؛شود ديده مي

  )ماده شطح :1366(. دارد برمي

به مرتبه كسي كه  دانند و برخي اولين علامت دخول عارف به شناخت و معرفت را شطح مي

معرفت به معنـاي دقيـق و   كه چرا ؛عارف نيست در نزد آنان به معناي دقيقْ ،شطح نرسيده باشد

مگر در حال سكر و هماننـد آن و سـكر    ؛رسد توحيد نمي  عالي آن توحيد است و انسان به مرتبه

ايـن سـخن از   . پس شطح مرحله ضروري در طريق توحيد اسـت . بالضروره مقتضي شطح است

  )24و  23: 1978بدوي، . (شود فهميده مي التعرف لمذهب التصوفدر  باذيكلاكلام 

 ؛وجـود داشـت   )135. م( هعدوي  رابعهو ) 160. م( ابراهيم ادهمشطح نزد   هرچند شكل اوليه

بار در  بلكه شطح حقيقي را براي اولين ؛تري يافت شكل واضح) 261 .م( بايزيد بسطاميلكن در 

 لكـن معروفتـرين شـطح وي آن    1؛وي شطحيات بسياري نقل شده استاز . توان ديد بايزيد مي

بار بالابرد و در نزد خود نشاند  خداي مرا يك« :يا آنكه گفت» !سبحاني !سبحاني«: ست كه گفتا

مرا به وحـدانيت  : پس من گفتم. بايزيد مخلوقات من دوست دارند تا تو را ببينند :و به من گفت

يا آنچه از وي حكايـت   )382: همان(» . ...ودت را بر من بپوشانخودت زينت ده و لباس انانيت خ

  )618 /1و  305 /3: تا عربي، بي ابن. (»فاعبدني االله لا اله الا أنا أنا«يا » انا نيتي انا نيتك«: شده كه

از وجـوه   .آيـد  ضمن بيـان ايـن شـطحيات، درصـدد تفسـير و تأويـل آن برمـي        عربي نبا

ست كه ايـن  ا كند، يك وجه اين هاي مختلف فتوحات ذكر مي تاي كه وي در قسم چهارگانه

  :گويد چنانكه چنين فردي مي ؛سخنِ صاحب شهود و تجلي در مقام حيرت است
  

 ـفي كل شيء له  و   تدل علي أنـه عينـه    ةآي
  

كه انسان  در حالي ،»كند اي است كه دلالت بر واحديت او مي چيزي براي او نشانه در هر«

  :گويد عاقل مي
  

                                                       
  .تأليف ابونصر سراج مراجعه شود اللمعاز شطحيات بايزيد به كتاب  براي اطلاع. 1
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 ـفي كل شيء له  و   تدل علي أنـه واحـد     ةآي

محب هنگامي كه . كند اي است كه دلالت بر واحديت او مي چيزي براي او نشانه در هر«

محبـوب را  فـاني در محبـوب شـده و غير   كـه  چرا ،گويد، عين محبوب است از خود سخن مي

  )272 /1: تا عربي، بي ابن(» .بيند نمي

  :نويسد طح بايزيد ميدرباره اين شنيشابوري ار عط

چون به حال خود » !أعظم شأني ما! سبحاني«: زبانش رفت كه بار در خلوت بر يك
شـما   ـ  ـ عزوّجلّ  خداي: شيخ گفت ؟شما چنين لفظي گفتيد :آمد، مريدان گفتند

پـس هريكـي را كـاردي    . بار دگر بشنويد، مرا پاره نكنيد را خصم باد كه اگر يك
مگر چنان افتاد كـه ديگـر   ( .همان لفظ گويد، او را بكشندداد تا وقتي ديگر، اگر 

 ؛خانـه را از بايزيـد پرديدنـد   . و اصحاب قصد كشتن او را كردنـد ) بار همان گفت
چنان بود كه كسـي   .زدند اصحاب كارد مي. خانه از او پر بود چنانكه چهار گوشه

پديـد آمـد   شد تا بايزيد  چون ساعتي برآمد، آن صورت خرد مي. كارد به آب زند
شـيخ   .اصحاب آن حالـت بـا شـيخ بگفتنـد    . در محراب) صومعه(يي  چند صعوه

نـزّه الجبـار   « :پـس گفـت  » .آن بايزيد نبـود  .بينيد بايزيد اين است كه مي«: گفت

  )167و  166: 1366(» .لسان عبده ينفسه عل

آن  شـود  لكن مي ؛آنان نيست  تنهايي زبان عارفان يا حتي زبان معمول همه البته شطح به

كه بر زبان دانست قالبي در جايگاه هاي زباني در كنار شعر، حكايت و افسانه  قالب  را در زمره

 .جاري شده است ،حالت سكر  برخي عارفان به علت غلبه

كه اولاً در نيمه   شود برخي از عارفان و سالكاني صادر مي  شطح به عقيده ،اينكه علاوه بر

از كمُلين گرنه و ؛كنند طي طريق مي )بدون استاد و راهنما(ي خضر همره راه سلوكند و ثانياً بي

  .شود و اَوحدي عارفان واصل چنين شطحياتي صادر نمي

  ، با اشاره به دو مرتبـه ادر تفسير خود ضمن بيان مراتب تقو سلطان محمد گناباديمرحوم 

  توحيد فعلي و مرتبـه  يعني پرهيز از نسبت افعال به غير خداوند و خروج از شرك فعلي به اتقو

  :دنويس و پرهيز از رؤيت و نسبت اوصاف به غيرخداوند، چنين مي اتقو

پـس بنـده    ؛كند مؤمن تجلي مي  خداوند با صفت واحديت بر بنده ،در اين مرتبه
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ت بنـده  اناني ،لكن هنوز در اين مرحله ؛بيند نمي رخداهيچ ذات و صفتي براي غي
اين مرتبه كه مرتبه تجلي خداوند با صفت  در... طور كامل برطرف نشده است هب

شـود   او از هر موجود، حتي خداوند ظاهر مي اوست، انانيت و استغنا صمديت بر
ود ش خطرناك است كه شطحيات ممنوعه از سالكان ظاهر مي  و در همين مرتبه

  )49: 1344(. گيرد ت ميئجا نشو غلو اكثر غلوكنندگان از اين

شود كه در اواسط راه عرفاننـد و سـير و سـلوك     ساني صادر ميشطح از ك ،به نظر ايشان

سـالك    بسيار خطرناك است،  ي كه اين مرتبهيو از آنجا معنوي آنان به اوج خود نرسيده است

 .شديداً به راهنما و پيرطريقت محتاج است تا از مهلكات نجات يابد و به سقوط دچار نشود

كه از واصلان و عارفان حقيقي كه به چرا ؛تاسدر جاي خود لطيف و پذيرفتني  اين سخن

باشـند،   مـي  |مصـطفي  و در صدر آنان رسول خـدا، محمـد   ^اعتقاد ما، ائمه معصومين

بنـابراين   ؛انـد  گاه چنين سخناني شنيده نشده است و آنان نيز اين سخنان را تأييد نكـرده  هيچ

نه  1؛ن در نيمه راه دانستگونه كه گفتيم، زبان عرفاني برخي عارفا توان شطحيات را همان مي

طور كلي برطرف شده و  هواصلان به اوج مراتب عرفاني كه در آن مراتب، انانيت نفس بزبان 

زيـرا در   ؛شـود  لذا اَناي از او صادر نمي. بيند چيز حتي خود را نمي سالك و عارف، غيرحق هيچ

به اين نكتـه ظريـف توجـه    و از آنجا كه محققان غربي نوعاً . واقع اَناي نيست تا به زبان آيد

  .اند اند، به اين حقيقت مهم در زبان عرفاني پي نبرده نكرده

 سكوت. 2

آنچـه از آن   لـذا هـر   ؛داننـد  هاي خود را قابـل بيـان نمـي    عارفان در اوج تجربه عرفاني يافته

  .اند حقايق عرفاني افكنده اي بر آورند، گويي خود پرده ها به زبان مي تجربه
 

  چون به عشق آيم خجـل مـانم از آن     را شـرح و بيـان   هرچه گويم عشق
  

  :بندند تا شايد با زبان حال بتوانند سخن بگويند بنابراين لب از سخن فرو مي
 

  سـاز  سوز خواهم سوزد با آن سوز   چند از اين الفاظ و اضـمار و مجـاز  

                                                       
گونه كه درباره بايزيد از قول عطار ذكـر كـرديم، در    اند و همان البته اينان نيز در حالت سكر چنين سخناني گفته. 1

 .اند ردهاند يا باور بدان را بدون تأويل رد ك حال هوشياري يا منكر آن سخنان در معناي حقيقي آن بوده
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ــروز   ــان برف ــق درج ــي از عش   سـر فكـر و عبـارت را بسـوز     هسرب    آتش

  )1763و  1764دفتر دوم، شماره : تا مولوي، بي(

شدن بدان  خاموش .بالاترين بيان بوده است ،ماندن به تعبير آنان سوزي و خاموش اين عبارت

قدر فـراوان   آن) در مولوي(واژه خموش  ،به گفته شيمل. سبب كه راز عشق را فاش نتوان گفت

 )71: 1369. (اصلي مولوي بدانند اند آن را تخلص كار رفته است كه بعضي محققان تمايل يافته به

عرفاني خـود بـه زبـان اسـتعاره و تمثيـل در        اين خاموشي با آنچه از عارفان در بيان تجربه

عرفـاني    تجربهكه چرا رسيده است، منافاتي ندارد؛ هاي مختلف و بيشتر در قالب شعر به ما قالب

بيـان قلمـرو علـم حصـولي     بخش خود است و در  معلول به علت هستي ،علم حضوري  از مقوله

شـود در آن   آنجا كه سالك با علم حضوري به علت، فاني در ذات علت مـي . كاربرد حقيقي دارد

آن كـه  چرا بيند تا به بيان بپردازد و اساساً در آن حال بيان ممكـن نيسـت؛   موقعيت امتيازي نمي

بيان حالاتي است كـه   ،گويد و اما آنچه عارف بعد از تجربه مي. حالت فنا در ذات لايتناهي است

گـاه   هـيچ  ،كه اين ابزار درحالي ؛ريزد مي ،آورد و در قالب زبان كه ابزار علم حصولي است بياد مي

تواند جز در موقعيت مخصوص به خود كه علم حصـولي باشـد، كـاربردي بـدون كاسـتي و       نمي

تـوان   س نمـي ها و تجربه عرفاني را بـا چيـزي در عـالم محسـو     هرچند يافته. نقص داشته باشد

ها به ذهن مفيد باشد؛ از جمله تمثيـل   تواند در تقريب آن يافته ها مي همانند دانست، بعضي مثال

ها درد هجران كشيده و  ها فرزند خود را نديده است و در فراق او روزها و شب به انساني كه سال

يند، چه حـالي بـه او   اگر چنين كسي ناگاه فرزند خود را بب .يك لحظه از ياد او غافل نبوده است

تواند به راحتـي   دهد؟ آيا ممكن نيست از فرط شادي گريه و بلكه غش كند؟ آيا او مي دست مي

، »مـن خيلـي خوشـحال هسـتم    «: اين حالت خود را با زبان بيـان كنـد؟ نهايـت اينكـه بگويـد     

  كند؟ ياو واقعيت خوشحالي او را به ما منتقل م  آيا اين گفته .»خوشحاليم وصف ناشدني است«

هـا را دربـردارد و    ماند و در اين لحظه سكوت بالاترين بيـان  در اينجا زبان از گفتار باز مي

  :مولانا ياترين زبان آدمي است و به گفتهگو
 

  اين هر سه با تـو دم زنـم    تا كه بي    حرف و صوت و گفت را بـرهم زنـم  

  )1370دفتر اول،: تا مولوي، بي(    
 

ناپـذيري متعلـق    ناپذيري حال عرفاني است، درباره بيـان  بيان هرچند، مثال مذكور گوياي
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زيرا امري كه در عالم محسوس و معمول نظيري  ؛عرفاني نيز همين حكم جاري است  تجربه

  .پذيرد براي آن نتوان يافت، به معناي دقيقْ توصيف نمي

گفته اسـت،  دارد و اينكه هرآنچه  در جاي ديگر از حقيقت خاموشي خود، پرده برمي مولانا

  :تواند همه آنها را بازگويد هايش بسيار اندك است و او نمي ها يا ناگفتني در مقايسه با ناگفته
 

  ورنه هم افهام سوزد هـم زبـان     ش گفتم نگفـتم زآن بيـان  لمجم

  من چو لا گـويم مـراد الـّا بـود       من چو لب گويم لـب دريـا بـود   

  باشم خمـش  ،پرّي سخن من ز    شيريني نشسـتم رو تـرش   من ز

  )1758ـ  1760دفتر اول،: تا مولوي، بي(  
 

كه سير تفكر از لحاظي همان سير سالك است به ايـن معنـا كـه    دهد  نشان مياين حقيقت 

 و بـه هـر   شـود  ميزان طي طريق كند تفكر او پيشتر رفته و بر شناختش افزوده مي سالك به هر

شـناخت   ي كه مشـاهده و يگردد، تا جا تر ميشود، زبانش قاصر تر مي ميزان كه شناخت او افزون

ماند و زبان  در مرحله اتصال سالك به حق حتي عقل نيز از شناخت وا مي .گردد غيرقابل بيان مي

  :آيد در اين مرحله حتي زبان سلبي و تنزيه نيز به كار نمي. ايستد طور مطلق از بيان باز مي نيز به

نه كلان، نـه نـامتحرك اسـت نـه       ،نه روح است، نه نفس، نه نظم است، نه خرد
... متحرك، نه آرميده، نه نيرو دارد، نه نيروست، نه نور، نه حي است نه حيـات،  

و ... لاوجود است، نه از مقوله وجود  هنه از مقول... نه احد است نه واحد، نه خير 
  )30: 1367استيس،. (توان نسبت داد هيچ سلب و ايجابي به او نمي

 الكانهسكوت سهاي  سويه

 :است ي عمده داشتهدو معناعرفاني هاي  و پرهيز آنان از بيان يافتهعارفان  سكوت

سالك از توصيف جمالي كه بـا علـم حضـوري در     ،در اين مرحله :از كاربرد زبان اجتناب .1

 .گويد بندد و سخني نمي لب فرو مي ،حالت تجربه عرفاني دريافته است

  .آن از توصيف حقيقت متعال ايستادنبودن و باز الكنبه معناي  :زبان ناتواني و فقر .2

بيشتر  دباي تر از معناي اول است و در حالات عرفاني مي تر و دقيق معناي دوم بسيار لطيف

  :شود مي گفتهاگر . مورد توجه قرار بگيرد
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ــيده     انـد  عارفان كه جام حق نوشـيده  ــته و پوش ــا دانس ــد رازه   ان
  مهر كردند و دهـانش دوختنـد      هر كـه را اسـرار حـق آموختنـد    

به معناي دقيق، مهر نه بر لب عارفان است كه مهر بر لب زبـان يـا كـلام و الفـاظ اسـت؛      

هاي متعالي خود  بنابراين عارفان هرچند خود نيز از بيان اسرار الاهي پرهيز دارند و مأمورند يافته

ه انتقال آن مفاهيم بلند نبوده اسـت؛ بـه   را از نامحرمان بپوشند؛ اما از سوي ديگر نيز زبان قادر ب

 .كلام و الفاظ را آن توانايي نيست كه بار سنگين آن معاني را حمل كند ،عبارت ديگر

موارد متعدد، مضامين آن  آنچه افلوطين از قول افلاطون ـ كه خود نيز آن را پذيرفته بود و در

» .نوشت چيزي آن  درباره نه و گفت سخن توان مي نه او از« :كه كند مي نقل ـ است كرده تكرار را

  :است در گلستان بيان داشتهنظير آن حكايتي است كه سعدي ) 6و  4ش: 1366افلوطين، (

بجيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق  دلان سر يكي از صاحب
حالي كه از اين معامله باز آمد يكي از دوسـتان گفـت از ايـن بسـتان كـه       ؛شده

 ـ  هب: ما را چه تحفه كرامت كردي، گفتبودي،  درخـت   ه خاطر داشتم كه چـون ب
كنم هديه اصحاب را چون برسيديم بوي گلـم چنـان مسـت     گل رسم دامني پر

  .كرد كه دامنم از دست برفت

ــحر ــرغ س ــاموز عشــق ز !اي م ــه بي ــد     پروان ــان ســوخته را جــان شــد و آواز نيام   ك

ــي   ــبش ب ــدعيان در طل ــن م ــد اي ــانرا   خبرانن ــد   ك ــاز نيام ــري ب ــر شــد خب ــه خب   ك
  ايـم  اند و شنيديم و خوانـده  وز هرچه گفته   اي برتر از خيال و قياس و گمـان و وهـم  

  ايــم مـا همچنــان در اول وصــف تـو مانــده      آخر رسـيد عمـر  ه مجلس تمام گشت و ب

  )30و  29: 1362سعدي، (    

فظ نيز با اشاره به همين حقيقت شود و حا اين بيان در آثار عارفان مسلمان بسيار يافت مي

  :گويد چنين مي
 

  ده و كوتاه كن اين گفت و شنفت ساقيا مي   سخن عشق نه آن اسـت كـه آيـد بـه زبـان     

ــان خواســت كــرد شــمع    شكر خـدا كـه سـرّ دلـش در زبـان گرفـت         افشــاي راز خلوتي

 ــ     خواست گل كه دم زند از رنگ و بوي تـو  مي ــان گرف ــبا نفســش در ده ــرت ص   تاز غي

  )30و  29: 1345حافظ شيرازي،     
  

انـد، پـس آنـان     گفتن از حقيقت متعـال را نداشـته   اگر چنين است كه عارفان، توان سخن
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اند نيز  اند، حتي آنجا كه به ظاهر سخني گفته عرفاني خود مطلقاً ساكت بوده  اوج تجربه  درباره

بلكه سكوتي غيراختياري  ؛هريالبته نه سكوت اختياري و ظا. در واقع نوعي سكوت بوده است

سرّي است ناگشودني كـه تنهـا بـه     ،و باطني؛ زيرا آن حقيقت متعال در مراحل بالاي عرفاني

  .تواند دست پيدا كند بخشي از آن عارف واصل مي

بيان آن بـا زبـان   كه چرا كند؛ قدر معرفتش آن حقيقت متعال را فهم مي بنابراين عارف به

لكـن   ؛ز حالات و مقامات عارفان براي صاحبان دل پوشيده نيستالبته برخي ا .ممكن نيست

 .اين زباني است غير از زبان موجود در دهان؛ زباني كه بايد آن را چشيد و نه شنيد

 هاي عرفاني پارادوكس

مناسب است به مشكل  هاي عرفاني، مشكلات فراروي عارفان در انتقال تجربهپس از بررسي 

دو  .پردازيم مي به چيستي تناقض در اينجاابتدا . نيز اشاره كنيمرفان ي در زبان عاينما متناقض

 .احتمال عمده در معناي تناقض در اين بحث وجود دارد

لذا دو گـزاره   ؛»نقيض هر چيز نفي آن است«شود كه  مي در منطق گفته :تناقض منطقي .1

گـردد؛   عـالم مـي  متناقض مثل انسان و لاانسان نقيض يكديگر بوده و شامل همه موجـودات  

  .چراكه هيچ موجودي از اين دو حال خارج نيست كه يا انسان است يا لا انسان

تحقـق  باشد، شرايطي براي  به معناي اول بودهاگر تناقض  :سخنان متنافي با عرف و شـرع  .2

سخنان عرفا و تفاسير آنها دقت كافي نمود تا بتـوان  در بايد لذا  ؛آن در منطق ذكر شده است

 .دم صدق تناقض را در آن سخنان تشخيص دادصدق و ع

شـده   هاي ارائه حل زمين، به راه موجود در كلام عارفان مغربهاي  گويي با مثالي از تناقض

 :پردازيم مي

، »براي احد اسمي نيسـت «، »توان او ناميد او را حتي نمي«ي چون يها در نزد افلوطين گزاره

ناميدن » او«چراكه در عين  ؛نما هستند ، متناقض»دنفي وجود و لاوجود و علم و جهل از اح«يا 

و اينكـه  » او نيسـت «، »او هسـت «نيست؛ پس او در عين حـال كـه   » او«شود  گفته مي ،»او«

هـر  » لا وجـود اسـت  «او » وجود است«او » احد اسم او نيست«و » احد اسم اوست«گوييم  مي

قت ندارند؛ اما شكلي از تنـاقض را دارا  هاي متناقض منطقي مطاب ها با گزاره چند دقيقاً اين گزاره



 1388پاييز ، 5، شماره دومنامه اخلاق، سال  فصلنامه پژوهشي پژوهش    �    132

132 

نفي خالق و مخلوق يا نفي هرگونه اسم و فعل و « )م 880.م( اريژن جان اسكاتاز نظر . هستند

و در ديونوسيوس نفي روح، . باشند ظاهر متناقض مي هاي به گفتار از حقيقت متعال از جمله گزاره

برابري و عدم برابري  ،و در اكهارت... و نفس، نظم، خرد، كلان، نامتحرك، متحرك، احد و واحد

هايي است كه بـه   از جمله تناقض افراد تثليث، يكساني سبزه و سنگ و در عين حال تفاوت آنها

 )a.sells: 1994: 152-157(» .ما رسيده شده است

 تفاوت معنايي در محمول قضايا

ها  شود اين گزاره مي گفته ،هاي عرفاني چنيني در گزاره نماهاي اين در توضيح و تبيين متناقض

خدا وجود «اينكه . زيرا يك يا چند شرط از شرايط تناقض را دارا نيستند تناقض منطقي ندارند؛

تواند در دو قضيه به يك  محمول ميكه چرا ؛لزوماً متناقض نيستند» خدا وجود ندارد«و » دارد

ي هماننـد وجـود ممكنـات و    شود، وجـود  آنگاه كه وجود از خدا نفي مي. معنا اراده نشده باشد

 ؛مراد وجودي در خور اوست ،شود مخلوقات اراده شده است و آنگاه كه وجود بر خدا حمل مي

  .شناسد نه وجودي كه انسان آن را مي

  :به گفته حافظ
 

  شناس نه اي جان من خطا اينجاسـت  سخن   چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست

 تفاوت مراتبي در محمول قضايا

با توجه به مراحل و مراتـب صـدور آنهـا بررسـي      دباي تناقض بين دو قضيه را مي ض و عدمتناق

كنـد كـه در هـر مرحلـه      عارف در سير و سلوك عرفاني خود از مراحل و منازلي عبور مـي . نمود

هايش نيز با مراحل قبل و بعد متفـاوت   مطابق با طهارت نفساني و معرفتش، مشاهدات و تجربه

سـابق    كند كه در مرحلـه  خود، بسا چيزي را نفي مي  رف در هر مرحله از تجربههر چند عا. است

لكن از آنجا كه اين نفي و اثبات، براسـاس مراحـل و مراتـب     برعكس؛بود يا   آن را اثبات كرده

  .سير و سلوك و تجربه عرفاني او صورت گرفته، تناقض منطقي رخ نداده است
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 نويـا كـه   1سـخني لطيـف دارد   باره اين در تصوفالتعرف لمذهب الصاحب كتاب  كلاباذي

  :گويد ضمن بيان آن چنين مي

چون از مقام قبلي گذشته است، آنچه را در  ،كند را تجربه مي» حال«سالكي كه 
» حـال «كند و به مقتضاي حقيقـت   دانسته است نفي مي مقام قبلي حقيقت مي
در مقام قبلـي   شود آنچه اكنون حقيقت آن نفي مي .گويد كنوني خود سخن مي
شود در مقام  چنانكه آنچه اكنون حقيقت آن اثبات مي. شد حقيقت آن نفي نمي

  )15: 1373( .ديگر حقيقت آن اثبات نخواهد شد ،بعدي

 جريان ديالكتيك در تجربه عرفاني

هاي سـابق را نفـي و بخـش     عارف در هر مرحله از مراحل سير و سلوك خود بخشي از يافته

يابـد   ميجريان نفي و اثبات همچنان در همه مراحل ادامه . كند آن اثبات ميديگر را همراه با 

كل مرحله سابق نفي نشده  ،در حالي كه تناقض منطقي نيز رخ نداده است؛ زيرا در هر مرحله

يك » عالم نيستخدا «گويد  و سپس مي» خدا عالم است«شود  مثال اگر گفته ميبراي  ؛است

انساني   نه همه آن را؛ يعني علم در مرتبه ،كند ضيه اول را نفي ميشده در ق مرحله از علم مطرح

همين علم  ،اگر در مرحله بعد. مرحله بالاتر از آندر نه  ؛شود و وابسته به حواس و عقل نفي مي

ي كـه  ينشده، بلكـه بخشـي از آن نفـي شـده اسـت و از آنجـا       شود، همه آن نفي نيز نفي مي

آيـد؛ زيـرا    اند، تناقضي پيش نمي نشده گونه قضايا محقق اينگانه در تناقض در  هاي نه وحدت

طور كامل در  هاول ب  نيست كه قضيه )P ,~P( همانند نفي و اثبات در دو قضيه الف و غير الف

 .قضيه دوم نفي شده باشد

خلاف عرف و شرع بوده باشـد، بـه    سخنان نامعقول ظاهراً 2،آميزي اما اگر مراد از تناقض

  .آن سخن گفتيم  هد بود كه دربارهمعناي شطح خوا

                                                       
و مع كل مثام اثبات و نفي و ليس كـل   ةو بينهم احوال متفاوته و لكل مقام علم و الي كل حال اشار ةثم لكل مقام بدو و نهاي«. 1

، بـه نقـل از   1146 ـ  1148 :تا بي بخاري،. (»ما نفي في مقام كان منفياً فيما قبله و لا كل ما اثبت فيه كان مثبتاً فيما دونه
 )15 :1373، نويا

2. Paradoxical. 
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 پذيري زبان عرفان تفاهم

قابل بررسي و تحقيق و در عـين حـال    ،در بحث از زبان عرفانيچگونگي فهم سخن عارفان 

منظور درك يا نزديكي به فهم  آيا راهي براي غيرعارفان به ست كها سؤال اين. ضروري است

 زبان عرفاني وجود دارد يا نه؟

عالم مخصوص به خود را دارد و درك صحيح و كامل آن مسـتلزم   ،فانيهرچند تجربه عر

باشد، راه تقربّ به درك زبان عارفان بر ديگران مسدود نيسـت و   برخورداري از آن تجربه مي

 .توانند تا مراتبي از فهم پيش روند غيرعارفان نيز مي

 :رسد به نظر ميرفاني هاي ع و فهم سخنان اهل معرفت و تجربهسه راه عمده براي اين تقربّ 

 .ييگرا باطن. 3 ،عقلي تأمل .2 ،احساس همدلي .1

 احساس همدلي

حقيقت متعال به   هاي خود در تجربه يك راه عمده براي نزديكي به فهم آنچه عارفان از يافته

غيرعارف نيز در برخورداري از حقيقت مجرد و روح مستقل . اند، همدلي است زبان و قلم آورده

تواند خـود را در يـك    لذا مي ؛از جسم و خصوصيات جسماني با عارف مشترك استو متمايز 

عناد  شود مطلقاً از سر همين امر موجب مي. ها به جاي او فرض كند سلسله اعتقادات و بينش

گيري با مدعيات وي برخورد نكند و راه نزديكي و فهم سخن عارف تا مراحلي براي  و موضع

 .او گشوده شود

ديني به جهان غرب در قرن بيسـتم    كه در شناساندن عرفان و حالات تجربه زويليام جيم

با  وا  را حاصل همدليوي موفقيت  استيس .سهم مهمي داشت، به اعتراف خودش، عارف نبود

  :دنويس داند و چنين مي عرفان مي

منظورم اين است كه همدلي با عرفان، حتي بـه فيلسـوف غيرعـارف در شـناخت     
به او ياري بحث و فحص در ايـن  درنتيجه بخشد و  بصيرت مي ،فحالت ذهني عار

 ؛هـا بـه نـوعي عارفنـد     بسياري برآنند كه همه يا تقريباً همه انسـان . دهد زمينه مي
آگاهمان دناخو در چنان آن عارفانه آگاهي ،ما از بسياري در اگرچه ؛نپخته و نوپا عارف

لاي عارفـان، بـه سـطح    ص صورت احساس مبهم همدلي با همكتوم است كه فقط ب
آيد، شوري در گفتـارش   وقتي عارف به سخن مي ،يا به تعبير ادبي. آيد ذهنمان مي
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  )10: 1367. (زند ان دردآشنا ميعهست كه بر رگ جان همدلان و مستم

 فرهنگي  ـ  جاي او قرار دادن و از موضع اعتقادي عارف با عارف يعني خود را در همدلي غير

در مكتـب تفسـيري    1امـروزه ايـن همـدلي   . شـدن  سخنانش مواجه اهاي روحي او ب و گرايش

به اين معنا كـه بـراي فهـم     ؛شود هاي مهم براي فهم متون محسوب مي هرمنوتيك از روش

كند خود را به حد ممكن در  پيشنهاد مي ،آثار ةحتي خوانند تر متن به مفسر و تر و صحيح دقيق

طور موقـت و بـه    هعينك او را گرچه ب و دهد موضع و جايگاه روحي ـ اعتقادي نويسنده قرار  

حد قابل  اين كار تا. اندازهاي او به جهان مرآي او نگاه كند ف به چشم خود بزند و با چشمتكل

در فهم زبان عرفاني نيـز دقيقـاً   . كند قبولي، وي را به فهم متن و گفتارهاي مؤلف نزديك مي

 .همين حكم جاري است

اي اگر ادامه يابد، آدمي را به يك سلسله توجيهـات   هر زمينه گيري و عناد اوليه، در موضع

 .صحيح استوار نيست  مبناي استدلال و انديشه دارد كه معمولاً بر ي وا مييها و قضاوت

گيـري   خصوص عارفان مسلمان، اين عناد و موضـع  هبه اعتقاد برخي عارفان ب ،اين علاوه بر

آدمي با اصرار بر اين عناد از حيـث  . گردد قلب ميموجب سلب توفيقات غيبي و تيره و تار شدن 

  .لذا از سعادت و رستگاري عظيم محروم خواهد شد ؛رسد ناپذير مي محروميت به جايگاهي بازگشت

توجه چنين  در اين مقام ضمن هشداري مهم و قابل )عارف بزرگ قرن حاضر( امام خميني

  :نويسد مي

آن است كه بدترين خارهاي طريق كمال ه به آن، آنچه در اين مقام لازم است تنب
است، انكار  الطريق قطاّع شيطان بزرگ شاهكارهاي از كه معنويه، مقامات به وصول و

تمام ضلالات و   مقامات و مدارج غيبيه معنويه است، كه اين انكار و جحود سرمايه
جهالات است و سبب وقوف و خمود اسـت، و روح شـوق را كـه بـراق وصـول بـه       

 ،ميراند و آتش عشق را كه رفرف معـراج روحـاني كمـالي اسـت     مي ،استكمالات 
عكس، اگر انسان به مقامـات   به. دارد كند؛ پس انسان را از طلب باز مي خاموش مي

عقيدت خالص كند و ايمان آورد، چه بسا شـود كـه ايـن     ،معنويه و معارج عرفانيه
نفسانيه خمود شده، خود به آتش عشق فطري، كه در زير خاك و خاكستر هواهاي 
  )508و  507: 1371. (كمك و مدد كند و نور اشتياق را در اعماق قلب روشن كند

                                                       
1. Empathy. 
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 .شود ر، فهم سخن عارفان ميسر ميو از اين رهگذ

 تأمل عقلي

نهادن در وادي عرفـان بـا    اي جداگانه از تأمل عقلاني دارد و قدم هرچند تجربه عرفاني حوزه

. توان مسافتي را طي كـرد  ن با همين پاي چوبين نيز ميلك ؛تأمل صرف عقلاني ميسر نيست

توانـد بـه عـالم     عارفان تـا حـدودي مـي    هاي انسان با تأمل عقلاني در باب حالات و گزارش

 .مخصوص آنان نزديك شود

 :دست كم دو دليل بر ميسر بودن اين تأملات وجود دارد

از عارفـان، فيلسـوف نيـز     بسـياري  قبلـي گذشـت كـه   در مباحث  :تفلسف بسياري از عارفان. 1

 ژان اسكات ،)م 6قرن . م( ديونوسيوس، )م 270. م( افلوطيندر مغرب كساني همچون  .اند بوده
از اصـطلاحات فلسـفي بـه فراوانـي اسـتفاده       )م 1327. م( اكهارت مايستر و )م 810. م( اريژن

شـيخ  و  )ق 509. م( همـداني  ةعـين القضـا  در عالم اسلام نيز عارفـان بزرگـي ماننـد    . اند كرده
 .اند شوند كه صاحب تأليفات فلسفي نيز بوده يافت مي )ق 578. م( الدين سهروردي شهاب

هــاي خــود مباحــث عرفــاني را بــا  ب در كتــا) ق 1050. م( صــدرالدين شــيرازيهمچنــين 

كردن مباحـث مهمـي همچـون     وي با مبرهن و مستدل. اصطلاحات فلسفي تلفيق نموده است

ي را به جهت درك صحيح و عقلانـي  يخصوص عليت، راه نو هجوهري و باصالت وجود، حركت 

هـي بـر عـوالم    برخي مباحث عرفاني همچون تجلي و ظهور صفاتي و افعـالي ذات مقـدس الا  

 .ر تبيين وحدت شخصي وجود سهم بزرگي داشته استدو ا .ممكن، گشوده است

به علت و معلـول   وجود را ،صدرالمتألهين در بحث عليت در آغاز بسان ديگر حكما
، ديـدگان حكـيم تـا افـق     نْأَشَليكن در خاتمه با ارجاع عليت به تَ ؛كند تقسيم مي

عالي عرفان اوج داده و آنگاه از اين پايگاه كه مبتنـي بـر وحـدت شخصـي وجـود      
  )746: 1372جوادي آملي، ( .بخشند است، تمام مباحث فلسفي را سامان مي

زمره تأملات عقلاني براي فهم سخن و زبـان عارفـان   توان از  اساساً عرفان نظري را مي

 .دانست

اند، بـراي فهـم سـخن     گفته هاين امر كه عارفان، سخن فلسفي و فيلسوفان سخن عارفان
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كساني كه غيرعارف را همچون كور مـادرزادي    استيس با رد نظريه. عارفان بسيار مفيد است

تواند بدان  گاه با تأمل و تفكر نمي هيچدانند كه از درك رنگ و شناخت نور محروم است و  مي

  :گويد دست يابد، چنين مي

توانـد چيـز ارزشـمندي در بـاب      در رد آن نظر كه فيلسوف عرفان نيازموده نمي
ايـن    اند كه از عهده ناعارفي بوده  همين نكته بس كه عملاً فلاسفه ،عرفان بگويد
اتـو فـوراً بـه     اينگ و رودلـف  پرات، دين .بي.اسم ويليام جيمز، جي. اند كار برآمده

تـوان فهرسـت بلنـدبالايي از     اي داشته باشد مي اگر فايده .شوند ذهن متبادر مي
  )9 :1367( .گونه اسامي فراهم آورد اين

عقل غير مستغرق در عـالم مـاده و اميـال نفسـاني و بـاقي بـر        :وفاق عقل سليم با عرفان. 2

بلكـه هـر دو از    ؛هاي عرفاني ندارد ي با گرايشگونه تعارض هيچ )عقل سليم(خود   فطرت اوليه

  :باشد يكي از صوفيان طبقه اول ميكه » بن عمار منصور«به گفته . باشند يك سنخ مي

با زبان تفكر سـخن   ،با زبان تصديق و در قلوب مريدان ،حكمت در قلوب عارفان
  )135: تا سلمي، بي(. گويد مي

  :دنويس مي فصوص الحكمقيصري در شرح 

زيـرا   ؛گـردد  مدرك كليـات مـي   آدمي وقتي قوي و نوراني شود، عقلْ ةوهمي  قوه
ه نوري از انوار عقل كلي است كه با روح انساني بـه ايـن عـالم سـفلي     قوه وهمي

دليل دوري از منبـع   هپس كوچكي و ضعف نورانيت و ادراكش ب ؛نازل شده است
لذا اگر بر اثر  ؛نامند آن را وهم مي همين دوري و ضعفبه علت . انوار عقليه است

شود و خود نيز، عقلي  اعتدال مزاج انسان، به نورانيتش برگردد ادراكش قوي مي
  )401 و 400 :1375( .گردد از عقول مي

كم، وجود  تواند تا مراحلي با عرفان همراهي كند و سخن آن را بفهمد و دست چنين عقلي مي

 .نمايد ديگر اطوار كشف از اش كوتاهي و قصور به اعتراف بلكه نشود منكر را عقل طور وراي طور

 ييگرا باطن

، يـا برگـردان معنـايي    تأويل. باشد طريق ديگر براي درك زبان عارفان، تأويل سخن آنان مي
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عرفاني و مشاهدات   تجربه .حمل ظاهر به باطن و ارجاع معاني سطحي به معاني باطني است

. باشند تعلق به عالم ديگر غير از عالم ماده ميي و مفاهيمي ميو مكاشفات عارف، اموري ماورا

هـا   اند، انتقال آن سنخ تجربه ي كه مفاهيم و معاني معمول، براي اين عالم وضع شدهياز آنجا

چنانچـه گفتـيم   . سنخ با آنها مشكل و بلكه در سطوحي محـال اسـت   با مفاهيم و معاني ناهم

ي مجربّ خود را در ي، معاني باطني و ماورابودنل متعدد، از جمله به دليل ناگزيرعارفان به عل

ديگران بـه دليـل عـدم برخـورداري از آن نـوع      . كنند قالب كلمات و تعبيرات موجود بيان مي

هـاي معمـول و    بـودن بـا قالـب    سو و مواجهـه  ي از يكيتجربه و فقدان معاني و مفاهيم ماورا

  .شوند ل ميمفاهيم عالم ماده از سوي ديگر، در فهم سخن عارفان دچار مشك

كنند و از  به همين دليل نوعاً كلمات و عبارات عارفان را بر مفاهيم معمول و موجود حمل مي

طلبد كه سـخن   اين مهم مي. شود فهمي و كژانديشي نصيب آنها نمي اين رهيافت چيزي جز كج

عاني از معاني ظاهري به م ـ بيان شود بايدكه در جاي خود ـ  عارفان براساس شرايط و ضوابطي

 .طلبد تقربّ به فهم سخن عارفان، تأويل آن را مي ،به عبارت ديگر .باطني ارجاع داده شود

 :در پايان تذكر دو نكته ضروري است

 ؛عرفاني به معناي دقيق آن دست يافته باشد  مراد از عارف كسي است كه واقعاً به تجربه. 1

اند  ي كردهينمادنن در لباس عارفان خوبنابراين مدعيان عرفان و كساني كه چند صباحي از سر تف

؛ اند اند، مقصود اين نوشتار نبوده شيطاني نيز داشتهو رحماني غيربسا مشاهدات و مكاشفاتي  و چه

لـذا عارفـان    ؛مانده اسـت  البته اين مهم از ديد بسياري از مردمان و حتي برخي از خواص پنهان

عرفان به بحـث  با نام اند و همه آنها را  ندادهز تمييفروش، نمايان جو حقيقي را از مدعيان و گندم

تشخيص اين اصناف مختلف از عارفان   هرچند ارائه محك و معيار و تحقيق در زمينه. اند كشيده

با اندك تأمل در گفتار، كردار، حركات و سكنات اينان، حقيقت  ،طلبد نوشتاري مستقل مي ،حقيقي

 .شود ارند آشكار ميدبصيرت دروني برخوريافته و از  كه با نور حق هدايت بركساني

كه خود نيز صاحب ذوق و بلكـه برخـوردار از   را تأويل كنند سخن عارفان كساني بايد . 2

اي از روايح عالم ماوراء به مشام آنان و ريحاني از  كه رايحه تجربه عرفاني بوده باشند؛ كساني

الـدين   تأويلات عارف بزرگ محي آنچه از نظير. رياحين عالم قدس به دستانشان رسيده باشد
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امـا   1.شود ، ديده ميمكيه فتوحاتدر خصوص  هبن عربي در شرح كلمات عارفان در آثار وي ب

خالص و   به صاحبان تجربهبايد غيرعارفان براي نزديكي به فهم معناي باطني سخن عارفان، 

گـران   حيلـه  نـااهلان و  صورت به دام در غير اينچراكه  به دور از ادعا و نيرنگ مراجعه كنند؛

 .گرفتار و به نابودي و هلاك ابدي دچار خواهند شد

 نتيجه

 ،اند بوده برخوردار ديگران دسترس از دور معنويِ مقامات و عرفاني تجربه از كه دليل اين به عارفان

با  .كرد حملمعناي ظاهري توان در  نميهرگز بكارگيري كلمات و امكانات زباني از سوي آنان را 

 هاي عرفاني آنان را نداشـته و ظرفيـت   توان همپايي با تجربه ،امكانات معمول زبانيين وصف ا

دشواري و بلكه  موجب امر همين .است نبوده موجود ماورايي هاي يافته انتقال براي زبان در كافي

در برخي مواقع سوءتفاهم و حتي سوء استفاده از آثـار عارفـان شـده اسـت؛ لـذا انديشـمندان و       

تر  چه واقعيفهم هر سو و تقرب به ها از يك سوفان براي حل اين دشواري و رفع اين بدفهميفيل

انديشي كـرده و   هاي عرفاني از سوي ديگر، چاره تر از مقاصد و معاني مكنون در تجربه و درست

 .اند گرفته گرايي را در پيش  هاي مختلفي همچون همدلي، تأمل عقلاني و تأويل راه

در عـين  امـا   ؛تواند بر تقرب ما به زبان عارفان كمـك كنـد   ها مي انديشي ههرچند اين چار

مورد بايد  آنچه در اين ميان. به تمام و كمال به وادي پررمز و راز آنان راهي نيستحال ما را 

  :توجه قرار گيرد، دو امر مهم است

هـي و  الاعدم انكار مدعيات عارفانِ واصلي كه مشي ظاهر و باطن آنها مخالف كتـاب   .1

بيـان  درصدد نه اند  خود بودههاي  درصدد ابراز وجود و بيان تجربهابتدا نه . سنت نبوي نيست

 ،ايـن رفتـار عارفـان حقيقـي    . ديگران، چندان رضايت بـاطني دارنـد  از سوي هاي خود  تجربه

  .موجب روآوري تشنگان معنويت و عرفان به آنان شده است

در عين حال كه انكار مدعيات . عي تجربه عرفانيلوحي در پذيرش از هر مد عدم ساده .2

                                                       
الـدين   تيميه من كلام الشيخ الاكبر محي الرّد علي ابنتوانند به كتاب  طالبين در اين زمينه، براي اطلاع بيشتر مي. 1

 .مراجعه نمايند 1413الثانيه،  الطبعةجمع و تأليف محمود محمود الغراب، مطبعه نضر،  ابن العربي
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ي نيز يهاي ماورا عارفان واصل شايسته نيست، در مواجهه با هر ادعاي عرفاني و مدعي تجربه

شخصيت، آثار و كلمات آنان را به دقـت واكـاوي نمـود و بـا     بايد  بلكه ؛انديش بود نبايد ساده

  .پرداخت به نقادي دقيق آنها) سنتقرآن و (محك عقل و نقل 

  منابع و مĤخذ

  .دارصادر ،، بيروتةالفتوحات المكي، تا عربي، بي ابن .1

 .سوم ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، سروش، چعرفان و فلسفه، 1367 استيس، والتر ترنس،  .2

  .خوارزمي، چ اولتهران، ، ترجمه محمدحسن لطفي، دوره آثار افلوطين، 1366افلوطين،  .3

  .، تهران، اساطير، ربع سومشرح التعرف المذهب التصوفتا،  يبخاري، ابو ابراهيم مستملي، ب .4

  .2چ انباء المطبوعات،  لةوكاجا،  بي، شطحيات الصوفيه، 1978بدوي، عبدالرحمن،  .5

  .ناصرخسرو، چ دومتهران، ، التعريفات، 1366جرجاني، سيد شريف،  .6

  .الزهراءتهران، ، تحرير تمهيدالقواعد، 1372جوادي آملي، عبداالله،  .7

جـا، دارالكتـاب    ، تحقيق نورالدين سريبه، بيطبقات الصوفيهتا،  ، ابوعبدالرحمن، بيسلمي .8

  .النفيس

  .30انديشه، ش ، ترجمه حسن لاهوتي، كيهانعشق مولانا و استعاره، 1369ماري،  شيمل، آن .9

حكمـت،  تهران، ، ترجمه محمد طرف، مولانا، ديروز، امروز، فردا ،1387   ، ــــ ـــــــــــــــــ .10

  .ولچ ا

  .، تصحيح محمد استعلامي، تهران، زوارتذكرة الاولياء، 1366عطار نيشابوري، فريدالدين،  .11

، مقدمـه و تصـحيح عفيـف    تمهيـدات ، 1373، ، عبـداالله بـن محمـد   همداني ةالقضا عين .12

  .منوچهري، چ چهارمتهران، عسيران، 

  .موليتهران، ، ترجمه محمد خواجوي، نفحات الاهيه، 1375قونوي، صدرالدين،  .13

الـدين   ، مقدمه و تصحيح جـلال شرح فصوص الحكم، 1375قيصري رومي، محمد داود،  .14

  .علمي و فرهنگيتهران، آشتياني، 

چ دانشگاه تهـران،  تهران، ، بيان السعادة في مقامات العبادة، 1344گنابادي، سلطان محمد،  .15

  .دوم

  .محموديتهران، ، شرح گلشن رازتا،  بيلاهيجي، محمد،  .16



 141    �     كاربرد زبان در ساحت عرفان

141 

  .19، ش مجله معرفت، 1357 لگنهاوسن، محمد، .17

الرّد علي ابن تيميه من كلام الشيخ الاكبر محي الدين ابن ق،  1413محمود الغراب، محمود،  .18

 .چ دومنضر، جا،  بي، العربي

  .دوم ، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار، چاربعين حديث، 1371االله،  خميني، سيدروح موسوي .19

مركز نشـر  تهران، ، ترجمه اسماعيل سعادت، يتفسير قرآني و زبان عرفان، 1373نويا، پل،  .20

  .دانشگاهي

21. A.Sells Michael, Mystical Languages of Unsaying, 1994, the University 

of Chicago Press. 

 


